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آرش  هاي  نمايشنامه  و  كند  مي  كار  وقفه  بي  بندرعباس  در  گِشر  گروه 
مرگ   و  سیزیف  فردوسی،  از  ماردوش  کسرایی،ضحاک  ازسیاوش  کمانگیر 
میراث ودر  از چخوف  از برشت ،خواستگاری  قاعده  از روبرمرل،استثناء و 
دست  در  را   ... و  ساعدي  از  چشم  برابر  در  ،چشم  بيضايي  از  باد  حضور 

مي‌گيرند و به روي صحنه مي برند. 
نمايشنامه هاي تفنگچی و پادزهر هم كه نوشته خود معتمدي بود را به اجرا 
در می آوردند . معتمدي مي گويد : تفنگ چي را براساس فضاي كارگر و 
كارفرما در سال هاي كار در معدن فارياب نوشته است و از اين راه اوضاع 

نابسامان معدن را واگويه مي كند. 
تئاتر  در  شوند  مي  عطفي  نقطه   ، گشر  گروه  و  زار  نمايش  روي  هر  به 
اداره   . شوند  مي  پديدار  نمايشي  معتدد  هاي  گروه  پس  آن  از  و  هرمزگان 
سميعيان  به سرپرستي جواد  تئاتر  آموزش  مركز  ايجاد  با  نيز  هنر  و  فرهنگ 
، علاقمندان را به سوي خود مي كشاند و اثرهاي قابل تامل و تعمقي را به 

روي صحنه مي برند . 
يكي از كارهاي نيكوي عبدالهادي معتمدي تاسيس كتابفروشي »ارچن«‌ بود. 
داد  بي  ديار  اين  كتابفروشي در  كتابخانه و  نبود كتاب و  در آن سال ها كه 
نمايشنامه  به ويژه گونه هاي مختلف  تازه هاي كتاب و  . معتمدي  مي كرد 
را از تهران وارد مي كرد و در دسترس علاقمندان قرار مي داد كه اين نيز 
تا آن زمان تن  در نوع خود ، كاري بوده است كه جزمعتمدي كسي به آن 
سال  در  و  نيافت  چنداني  دوام  ارچن  كتابفروشي  كه  چند  هر  بود.  نداده 
کتاب  فروش  مسول  بیژنی  حمزه  وآقای  شد  برچیده  ساواک  1355توسط 
مصادره  ساواک  توسط  وکتابها  دسنگیر  ساواک  توسط  هفته  یک  مدت  به 

باقي ماند.  تاثيرات مثبت آن همچنان  می‌شود،اما 
به  از آخرين كار  گروه گشر پس 
نيامده و توقيف شده ي  اجرا در 
»‌چهار صندوق « اثر بهرام بيضايي 
از هم پاشيده شد و آدم هاي آن 

هر يك به سويي رفتند . 
دانشكده  در  پس  آن  از  معتمدي 
پذيرفته  باهنرکرمان  شهید  ادبيات 
ي  دانشنامه  دريافت  به  و  شد 
براي  آمد.  نايل  ادبيات  ليسانس 
ليسانس  فوق  مدرك  دريافت 
رفته  فسا  دانشگاه  به  مدتي  نيز 
استاد  گويد  مي  كه خود  و‌آنگونه 
مربوطه وي در همين اوان تن به 
عبدالهادي  و  دهد  مي  مهاجرت 

معتمدي از دريافت مدرك خويش باز مي ماند. 
از آن پس به كارهاي پژوهشي روي مي آورد، كتاب »رودان بهشت جنوب« 
را روانه چاپ مي كند. با همكاري بنياد شهيد مبادرت به پژوهش در پيرامون 
زندگي 180 شهيد رودانی مي نمايد و كار را به خوبي به پيش مي‌برد . او 
بر اين اعتقاد است كه شهدا از نيروي خاصي برخوردار بوده اند و ما مديون 
جانفشاني ها و جان نثاري هاي آنان مي باشيم . اما متاسفانه تمامي پژوهش 

هاي استاد معتمدي در بنياد شهيد مي ماند و به سامان نمي‌رسد . 
پژوهش و نگارش پيرامون زندگي و كارهاي »ميرمهنا« نيز از جمله توانمندي 
اميد  و  است  آن  دلمشغول  شود  مي  ها  سال  كه  است  دیگرمعتمدي  هاي 

مي‌رود به سرنوشت »‌180 شهيد هرمزگان «‌ دچار نگردد. 
قويدل : چطور است كه آقاي معتمدي در همين جا قول بدهند تا بار ديگر 
آن  كارگرداني  البته  هنرمندان  ديگر  و  ما  بازي  با  كنيم  كار  را  زار  نمايشنامه 

برعهده خود استاد معتمدي باشد . 
معتمدي : اين كار نياز به بازنويسي دارد و بايد از موسيقي اصلي زار استفاده 
كرد . من خوشحال مي شوم كه بار ديگر پس از سال ها »‌ زار « را دوباره 
مردم ببيند . در اينجا قول مي دهم با همكاري شما و بازنويسي آقاي نعيمي 

آن را به دست بگيريم . 
عطايي : جناب معتمدي ، نقدي كه برنمايش زار مطرح است ، اين است كه 
» زار « ساختار دراماتكي نداشتند و روايتي مستندگونه از آيين زار بوده كه 

در روي صحنه اجرا شده است . 

نيست.  اينطور  نه   : معتمدي 
دراماتكي  زار  نمايش  شخصيتهاي 
فردي   ، زار  بابا  مثلًا   ، بوده 
كه  بود  طلب  زياده  و  استثمارگر 
سوء  مردم  از  زار  بازي  ي  بهانه  به 

استفاده مي‌كرد . 
نعيمي : خاطرم است كه در طراحي 
ديده  گاندي  از  عكسي  زار،  صحنه 

مي شد . 
عطايي :‌ چرا عكس گاندي؟ 

مبارزات  خاطر  به  معتمدي: 
هند.  در  گاندي  استعماري  ضد 
زار  بازي  كه  بگويم  مي‌خواستم 

دارد.  استثماري  جنبه‌ي 
عطايي: وگاندي در واقع حضور شما به عنوان نويسنده بود. 

بود.  اينطوري  معتمدي: تفكر من 
عطايي: نقد ديگري كه عنوان شده، نمايش هايي مثل تفنگچي و پادزهر را 
تحت تاثير شرايط آن زمان نوشته ايد كه بيشتر ارباب و رعيتي بوده و متن 

بومي تلقي نمي شد. 
معتمدي: نمايش تفنگچي كامل بود و از عناصر محلي مانند دريا، قايق، نخل 
و ... استفاده مي شد رخداد وقايع در شهر بندرعباس و بازيگران هم لباس 

بودند.  پوشيده  محلي 
قويدل: استاد معتمدي را از دوران نوجوانيم مي شناسم و در خدمت ايشان 
در  ها  ظهر  از  بعد  سابق،  بهمن  ششم  دبيرستان  در  كه  است  يادم  ام.  بوده 
يكي از اتاق هاي كلاس با بازيگران تمرين مي كردند، در نمايشنامه )سزيف 
است.  مانده  يادم  در  آن  خوش  خاطرات  هنوز  و  بودم  ايشان  با  مرگ(  و 
باد،  حضور  )در  از  توان  مي  را  كردند  كار  گشر  گروه  كه  هايي  نمايشنامه 
چهار صندوق، ضيافت، سزيف و مرگ، استثنا وقاعده، چشم در برابر چشم، 

چوب بدست هاي ورزيل، پادزهر ، تفنگچي  و زار( نام برد. 
نعيمي: جناب معتمدي، شكل گيري متن زار چگونه بود؟ 

زار  مقوله  به  كه  مردمي  و  رسم  اين  از  من  هميشگي  مشاهدات  معتمدي: 
به  مرا  كه  بودند  اصلي  عامل  هوا،  اهل  كتاب  مطالعه  و  داشتند  وابستگي 
از  و  رفته  هرمز  به  بازيگران  از  نفر  چند  اتفاق  به  سپس  واداشت  نوشتن 
نزديك در بازي زار شركت كرديم و چند بار در چند مجلس زار با نگاهي 
نفر  چند  از  و  يافتيم  را  نمايش  موسيقي  دستمایه  و  جستيم  شركت  تر  تازه 
كه زاري بودند هنگام اجرا بهره برديم و حضور ايشان به اجرا رونقي ديگر 

داده بود. 
اين گفت و گو چند ساعت به درازا كشيده و تجزيه و تحليل نمايش اهالي 
دور  به  نوشتار  اين  ي  حوصله  از  كه  گرفت  صورت  نيز  هرمزگان  نمايش 

است. 
استاد  پايان،  در 
توانايي  از  معتمدي، 
بالفعل  و  بالقوه  هاي 
ياد  زنده  ذات  در  كه 
غلام قاصد بود و وي 
تمام  بازيگري  به  را 
بود  ساخته  مبدل  عيار 
تاسف  و  داشتند  بيان 
كه  داشتند  ابراز  بسيار 
چرا از اين چهره ي استثنايي در امر بازيگري استفاده درست به عمل نيامد. 
قاصد يكي از مهره هاي اصلي و حياتي گروه گشر بود و حلقه ي ارتباطي 
ما و مردم. ياد و خاطره ي غلام قاصد را گرامي مي دارم. هنر تئاتر هرمزگان 
و  ارزنده  هاي  چهره  وحضور  ظهور  با  نيز  اينك  هم  و  بوده  مطرح  هميشه 
بالايي در  از منزلت و مقام  جديد، نمايش و نمايشنامه نويسي در هرمزگان 

ايران برخوردار است. 

در پايان از محبت شما و مدير مسئول روزنامه نداي هرمزگان متشكرم. 


